
گفت‌وگو با دكتر علي‌اكبر سيف، استاد دانشگاه و مؤلف برجسته‌ي كتاب‌هاي علوم تربيتي

اشاره
»دكتر علي‌اكبر سيف« براي تمام كساني كه با تعليم و تربيت نوباوگان اين آب و 
خاك سر و كار دارند، نام‌آشناست. انتشار قريب 20 كتاب تأثيرگذار )تأليف و ترجمه( 
و سال‌ها تدريس در يكي از مهم‌ترين دانشگاه‌هاي كشور در حوزه‌ي علوم تربيتي 
و رشته‌هاي وابسته، يعني علامه طباطبايي، از او چهره‌اي بي‌بديل در روان‌شناسي 
تربيتي پديد آورده است. اسفندماه سال گذشته، به مناسبت سال‌ها تدريس، پژوهش 
و تأليف كتاب‌هاي ارزشمند، مراسم نكوداشت دكتر علي‌اكبر سيف در تهران برگزار شد 
و بسياري از استادان، مسئولان و شخصيت‌هاي دانشگاهي و نيز برخي از مسئولان 
آموزش و پرورش، از تلاش‌‌هاي وي تجليل كردند. هم‌زمان با ايام برگزاري اين 
نكوداشت، همراه با همکارمان ابراهيم اصلاني توفيق يافتيم با اين استاد گفت‌وگويي 

مفصل انجام دهيم.
گفت‌وگو در دو محور پيش‌رفت: آثار و تأليفات استاد و به‌طور مشخص چاپ 
چهلم كتاب روان‌شناسي پرورشي ايشان، و نيز مباحث مرتبط با آموزش و پرورش. 
محور اول  گفت‌وگو در يادنامه‌اي قابل دست‌رس است كه براي بزرگداشت دكتر 
سيف انتشار يافت و اكنون بخش دوم گفت‌وگو، در رشد آموزش ابتدايي تقديم 
حضورتان مي‌شود. اميد آن‌كه مطالب طرح شده، مورد استفاده‌ي آموزگاران و 

مسئولان آموزش و پرورش قرار گيرد.
سردبیر

پرورش،  و  آموزش  از مشكلات  يكي   n
انحرافات فراوان علمي در امور اجرايي است. 
صرف‌نظر از وزارت كه پست سياسي است، 
مديران سطوح ارشد وزارت آموزش و پرورش 
مانند معاونت‌ها و مديركل‌هاي ستادي، گاهی 
به‌صورت موضعي و ناگهاني، طرح‌هاي آموزشي 
ارائه مي‌دهند كه با اصول علمي سازگاري ندارند. 
اما در كنار اين موضوع، انتقادي هم به دانشگاه 
وارد است كه با آموزش و پرورش هيچ ارتباطي 
ندارد. شايد شما پاسخ ديگري براي اين نقد 
داشته باشيد. شما در دوره‌ي زماني كوتاهي، با 
آموزش و پرورش و به‌طور مشخص با سازمان 
همكاري  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش 
كرده‌ايد. به‌نظر مي‌رسد دانشگاه براي اصلاح 
انحرافات آموزش و پرورش، پا پيش نمي‌گذارد. 
چه‌كار  پرورش  و  آموزش  است:  اين  سؤال 
كرده است كه دانشگاه خود را كنار كشيده و 
اكتفا مي‌كند.  تنها به وظيفه‌ي تدريسي خود 

 روي دوش معلم گذاشته شود
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براي نمونه، بحث بود و نبود معاونت پرورشي، يكي از مباحث 
ساده‌ي روان‌شناسي تربيتي است، اما در آموزش و پرورش به 
بحثي دامنه‌دار تبديل شده بود. زماني جدا مي‌شود، زماني ادغام 
مي‌شود، زماني منحل مي‌شود و اكنون هم كه احيا شده است. 

آيا حل امثال اين موضوعات، به يك مرجع علمي نياز ندارد؟
r اين درست نيست. دانشگاه كنار نكشيده است، من قبلًا هم با 
آموزش و پرورش همكاري كرده‌ام. ببينيد، كسي از ما كمكي نخواسته 
است. من سي‌ سال است در كتابم استدلال مي‌كنم كه هدف اصلي تربيت 
است، اما كسي گوش نمي‌كند و كسي هم نمي‌خواهد دلايل منطقي ما را 
بشنود. من وقتي شنيدم مي‌خواهند نمره را بردارند، جديدترين نظريه‌های 
ارزش‌يابي توصيفي را در چاپ جديد كتاب روان‌شناسي تربيتي خودم 
آوردم. در بخشي درباره‌ي له و عليه نمره بحث كرده‌ام. در فصل 22 
كتاب، بحث‌هاي متنوعي در مورد نمره آورده‌ام تا به ديدگاه‌هاي موافق و 
مخالف نمره و نمره‌گذاري رسيده‌ام. از صاحب‌نظران و نظريه‌پردازان مهم 
هم نكاتي را نقل كرده‌ام تا بگويم، اين‌ها موافق نيستند و هنوز معتقدند، 
»اين داروي تلخ باز به درد بخور است.« در صفحه‌ي 631 كتاب نقل 
شده است: »نمرات در جامعه‌ي ما ]جامعه‌ي آمريكا[ نشانه‌هاي مهمي 
هستند كه به‌وسيله‌ي دانش‌آموزان، معلمان و عامه‌ي مردم جدي گرفته 
مي‌شوند. صرف‌نظر از اين‌كه شما شكل فعلي نمره‌گذاري را مي‌پسنديد 
يا نه و يا اين‌كه فكر مي‌كنيد اين شيوه كاملًا بايد تغيير كند، لازم است 
تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني، نمره‌گذاري دانش‌آموزانتان را جدي بگيريد و 
آن را به شكلي كه براي دانش‌آموزان عادلانه باشد، انجام دهيد و از نمره 

براي پاداش دادن و تنبيه كردن دانش‌آموزان استفاده نكنيد...«
باز نقل قول ديگري در كتاب وجود دارد: »من هيچ ترديدي ندارم 
كه نظام نمره‌گذاري ناكامل است و تنها نكات محدودي را اندازه مي‌گيرد. 
اما روي هم رفته موارد مهمي را اندازه مي‌گيرد. كنار نهادن اين نظام 
اعتبارگذاري، ممكن است يك عمل مساوات‌طلبانه به‌نظر آيد، اما در 
حقيقت عكس آن خواهد بود. در صورت حذف نظام نمره‌گذاري، ما به 
جهاني باز خواهيم گشت كه در آن ارتباط‌ها و امتيازهاي اجتماعي، بيشتر 

از آن‌چه هر يك از ما بخواهيم، تصميم‌ساز خواهند بود«.
بگذاريد داستان ديگري برايتان بگويم تا نشان دهم چه‌قدر به مسائل 
آموزش و پرورش ايران علاقه‌مندم. چون من تمام تحصيلاتم را از اول 
دبستان تا دكترا، مجاني انجام داده و از معلمي كلاس اول شروع كرده‌ام، 

به آموزش و پرورش علاقه دارم. 
سال 52 كه من از آمريكا برگشتم، دكتر پاشاشريفي، معاون 
مديركل اداره‌ي امتحانات بود. از قديم باهم دوست بوديم. مرا به اداره‌ي 
امتحانات برد و با موضوع‌هاي كاري آن‌جا آشنا كرد. كار عجيب و غريبي 
كه انجام مي‌شد، درست كردن بانك سؤال بود و براي معلم‌هاي سراسر 
مملكت به‌عنوان نمونه سؤال‌هاي تستي آبكي مي‌فرستادند تا امتحانات 
دانش‌آموزان را به اين شكل برگزار كنند. گفتم: اقاي شريفي اين كار 
غلطي است و همه چيز را سطحي مي‌كند. سؤال تستي بي‌معني‌ترين 
نوع ارزش‌يابي است. گفت: چه‌كار كنيم؟ گفتم اين كار را تعطيل كنيد. 
خدا خيرش بدهد، رفت پيش مديركل و صحبت كرد و او هم پذيرفت. 

با ايشان كار ديگري را شروع كرديم و براي كتاب‌هاي درسي هدف 
نوشتيم. با معلم‌هاي باسابقه كه كمترين آمادگي تغيير را داشتند، نشستيم 
و با كلي توجيه و ملايمت، ثابت كرديم كه هدف مهم است. معلم كه سر 
كلاس مي‌رود، بايد هدف داشته باشد و هدف هم بايد به صورت مكتوب 
در دسترس باشد. ما براي تمام كتاب‌ها از پنجم دبستان تا آخر دبيرستان، 
هدف نوشتيم. الان كه همه‌ي كتاب‌هاي درسي هدف دارند، در واقع به 
خاطر کاری است که در آن زمان آغاز شده بود. اين جزوه‌ها آماده و در 

سال 57 كه سال انقلاب بود، ارسال شدند. 
تعطيلي مدرسه‌ها و مسائل بعدي موجب شد كه، جزوه‌ها بلاتكليف 
بمانند. مقداري هم با توجه به تغييرات كتاب‌هاي درسي، خمير شدند. اما 
سنت آن در آموزش و پرورش باقي ماند. قرار بود در مراحل بعدي اين 
هدف‌ها به جاي جزوه وارد كتاب‌هاي درسي شوند، اما خوشبختانه الان 
در كتاب‌هاي درسي، هدف وجود دارد. بنابراين، من به سهم خودم به 
آموزش و پرورش كمك كرده‌ام و هر جا دستي براي همكاري دراز شده 

است، آن را برنگردانده‌ام.
n همان‌گونه كه گفتيم، در دوره‌اي كوتاه، پاي دانشگاه به 
آموزش و پرورش به خصوص در شهر تهران باز شد كه دوره‌ي 
بسيار پر باري هم بود. يك سؤال اساسي اين است كه چرا اين 
ارتباط اكنون قطع يا كم شده است؟ يك معضل مهم در آموزش و 
پرورش، تأكيد بر كاربردها بدون توجه به مباني است. براي مثال، 
از روش‌هاي تدريس صحبت مي‌كنيم، بي‌آن‌كه مباني را بيان كنيم. 
معلم‌ها ظاهر موضوعي را مي‌گيرند، اما به عمق آن توجه نمي‌كنند. 
معروف است، وقتي پرفسور هانري كربن به ايران مي‌آيد، كسي 
به استقبالش نمي‌رود. كربن كه فارسي بلد بوده، از كارگري در 
فرودگاه مي‌خواهد كه كيفش را بردارد و او را براي گرفتن تاكسي 
سرويس و رفتن به هتل راهنمايي كند. كارگر مي‌گويد: »حتماً 

كمكتان مي‌كنم، صفاي معرفت وجودت!« 
پروفسور كربن مي‌گويد: »من جا خوردم و با خودم گفتم 
اي داد، كارگرهاي اين‌جا عرفاني ـ فلسفي حرف مي‌زنند، ما با 

فيلسوفان اين كشور چه خواهيم كرد؟«
الان به همين قياس، نه فقط معلمان، بلكه مسئولان آموزش و 
پرورش هم مي‌گويند، صفاي معرفت وجودت، ولي وقتي وارد ريز 

ماجرا مي‌شويم، مي‌بينيم كه فقط همين سه كلمه است و بس.
r جانا سخن از زبان ما مي‌گويي! بسياري از منابع ويرايش جديد 
كتابم فارسي هستند. يكي از دانشجويان را كه پايان‌نامه‌اش با من بود، 
براساس درخواست‌هاي مكرر آموزش و پرورش، راهنمايي مي‌كردم كارش 
را با كمك پژوهشگاه تعليم و تربيت انجام دهد. قراردادي با او بستند كه 
طي اين قرارداد، بايد مبلغي هم به دانشگاه پرداخت مي‌شد. بعد از كلي رفت 
و آمد و سؤال و جواب براي تغييرات پرسش‌نامه‌اش كه درباره‌ي هوش‌هاي 

قرآن و رمان
در كتاب‌خانه‌ي دكتر سيف، سه نوع كتاب به راحتي قابل مشاهده است. 
البته  كه  تربيتي  روان‌شناسي  به  راجع‌  فراوان  لاتين  و  فارسي  كتاب‌هاي 
فراواني  تعداد  و  قرآن مجيد  از چاپ‌هاي گوناگون  قفسه‌اي  طبيعي است. 
رمان‌هاي معروف به زبان انگليسي. دكتر مي‌گويد: »من هنوز هم هميشه 

شب‌ها رمان مي‌خوانم.«
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چندگانه گاردنر بود و كلي مراحل اداري ديگر، كار 
انجام شد، اما اين دانشجو تا سه ماه بعد نمي‌توانست فارغ‌التحصيل 
شود، چون دانشگاه مي‌گفت تو قرارداد بسته‌اي و بايد مبلغ معين شده 
را به ما بدهند تا تسويه كنيم. بارها آمد و رفت تا جايي كه من خجالت 
كشيدم و گفتم خودمان پول نمي‌خواهيم و فقط تكليف قرارداد دانشگاه 
را روشن كنيد. به خاطر سي هزار تومان هر روز يك بهانه مي‌آوردند و 
كار انجام نمي‌شد. بالاخره ناچار شدم پيش معاون آموزشي دانشگاه بروم 
و مسئله را فيصله بدهم. اين‌ها مسائل موجهي نيستند. كسي هست كه 
پاسخگوي اين مسائل باشد؟ البته همه‌ي اين‌ها به اين نكته برمي‌گردد 
كه هنوز عمق همه‌ي مسائل را، همه‌ي دست‌اندركاران به‌صورت كامل 

درك نمي‌كنند.
اغراق  حد  از  بيش  معلم  نقش  مورد  در  ايران  در  آيا   n

نمي‌شود؟
r ما امكانات ديگر را فراهم نمي‌كنيم و همه‌ي بار را روي دوش معلم 
مي‌گذاريم. يادگيري به محيط مناسب نياز دارد تا در آن‌جا فعاليت يادگيري 
صورت بگيرد و يادگيرنده موفق بشود. از مجموعه‌ي موقعيت‌هاي مناسب، 
يكي هم معلم است، اما ما چون نمي‌توانيم موقعيت مناسب را فراهم كنيم، 
آزمايشگاه، كتاب‌خانه و شرايط كلاسي مناسب و مفيد نداريم، در نتيجه همه 

را رها كرده‌ايم و يقه معلم را چسبيده‌ايم! معلم دست خالي است.
نظريه‌ي  به‌خصوص  يادگيري،  جديدي  نظريه‌هاي  اساس  بر 
»گفت‌وگوي اجتماعي« كه بيان مي‌كند: »دانش‌ از طريق گفتمان ساخته 
مي‌شود، بايد امكان مشاركت بين دانش‌آموزان فراهم آيد.« به‌جاي آن‌كه 
دانش‌آموزان به شكل انفرادي و منفعل در كلاس درس بنشينند و منتظر 
معلم باشند تا بيايد و همه چيز را به آن‌ها بگويد، بايد شرايطي تأمين شود 
كه به كمك امكاناتي ‌مانند آزمايشگاه، كتاب‌خانه و ارتباط با كارخانه و 
مزرعه، درگير مبادله و گفتمان شوند تا از این طريق دانش را كشف كنند. 
نقش عمده‌ي معلم، هدايت دانش‌آموزان براي انجام پروژه‌هاست. گذشت 

آن زماني كه معلم داناي كل بود و فقط افاضه مي‌داد!
n يكي از مشكلات آموزش و پرورش، افت كيفيت معلمي 
است. معلم‌هاي ما از دانش تربيتي قابل قبولي برخوردار نيستند. 
آيا اين را قبول داريد؟ به نظر شما تا چه میزان، این مسئله با نظام 

تربیت معلم مرتبط است؟
r من فكر مي‌كردم بايد وضعيت بهتر شده باشد، پس اين همه 
ليسانسه‌ي تعليم و تربيت كجا مي‌روند؟ من آمريكا كه بودم، يك سال 

آمريكا  در  كساني؟  چه  به  اما  مي‌كردم،  تدريس  تربيتي  روان‌شناسي 
دانشگاه اختصاصي تربيت معلم وجود نداشت و هنوز هم به همين رويه 
عمل مي‌شود. دانشكده‌ي تعليم و تربيتي كه من آن‌جا تحصيل و سپس 
تدریس مي‌كردم، هم در رشته‌ي مربوط به خودش دانشجو تربيت مي‌كرد 
و هم براي رشته‌هاي ديگر، درس‌هاي مرتبط را ارائه مي‌داد. اما يك كار 
ديگر هم مي‌كرد؛ دانشجوياني كه در غير از رشته‌هاي تعليم و تربيت 
درس مي‌خواندند، اگر احساس مي‌كردند تمايلي براي تدريس در مدرسه 
دارند، مي‌آمدند در دانشكده‌ي تعليم و تربيت ثبت‌نام مي‌كردند و يك‌سال 
هم آن‌جا درس اضافه مي‌گرفتند كه شامل درس‌هاي مربوط به تعليم و 
تربيت بود. به اين ترتيب، كسي كه فارغ‌التحصيل مي‌شد، دو مدرك داشت؛ 
يك مدرك در حوزه‌ي تخصصي خودش و يك گواهي‌نامه‌ي تدريس در 
همان درس، كه شاگردهاي من همين افراد بودند؛ افرادي كه از رشته‌هاي 
متفاوت مي‌آمدند و علاقه‌مند هم بودند. اگر ما هم چنين تدبيري را به‌كار 
بگيريم، مشكل دانش تربيتي معلمان حل خواهد شد. متأسفانه سيستم 
متمركز ما اجازه‌ي تحرك نمي‌دهد. اگر معلم‌ها با امكانات دانشگاهي هر 
استان، دوره‌هاي تعليم و تربيت را به‌عنوان پيش‌شرط معلمي بگذارنند، 
چه بسا بعضي از ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي هم مورد توجه بيشتري 

قرار بگيرند.
n شايد كمتر كسي از سوابق معلمي شما اطلاع داشته باشد. 

در اين باره هم صحبت كنيد.
r من وقتي در خرداد 41 ديپلم گرفتم، كنكور دو مرحله‌اي بود كه 
در مرحله‌ي اول، امتحاني در دانشگاه تهران دادم، اما به‌دليل مشكلات 
خانوادگي و مالي ديگر نتوانستم براي مرحله‌ي دوم بيايم. به قصد معلمي، 
در تربيت معلم همدان امتحان دادم و قبول هم شدم. قرار شد دوره‌اي 
يكساله ببينيم تا معلم شويم. دو سه ماه گذشت و ما را اعزام نكردند. بالاخره 
دي‌ماه اعلام كردند، همه‌ي تربيت معلم‌ها منحل و به‌جاي آن از طريق 
سپاه دانش معلم پذيرفته مي‌شود. من از سربازي معاف بودم، اما داوطلبانه 
به‌ سربازي رفتم و بعد از دو سال كه خدمت سربازي را گذراندم، استخدام 
آموزش و پرورش شدم. تقريباً سه سال معلم روستا بودم. از كلاس اول 
شروع كردم و دانش‌آموزانم را تا كلاس چهارم رساندم. آزادي عمل داشتيم 
و هر وقت دانش‌آموزي به حد قبولي مي‌رسيد، به او نمره مي‌داديم و او يك 
سال بالاتر مي‌آمد. در اين زمان، در دانش‌سراي عالي قبول شدم. بعد از 
اتمام ليسانس، ادامه‌ي تحصيل دادم و چون شاگرد اول شدم، طبق قانون 
وزارت‌خانه، از آموزش و پرورش نهاوند به تهران منتقل شدم. بلافاصله 
بورسيه شدم و به آمريكا رفتم و متأسفانه ديگر شرايطي پيش نيامد كه 

باز هم به مدرسه بروم.
n ميزان آگاهي شما از وضعيت موجود آموزش و پرورش 

ايران چگونه و از طريق چه مجراهايي است؟
r از وقتي فرزندانم تحصيلات مدرسه‌اي‌شان را تمام كرده‌اند، 
خيلي آگاهي ندارم، اما از طريق دانشجويان و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي 
ارشد و دكترا، در جريان امور قرار مي‌گيرم. گاهي هم به فراخور موضوع 
پايان‌نامه‌ها و نظارت بر آن‌ها، به مدرسه‌ها مي‌روم. البته چون عضو هيئت 
تحريريه‌ي فصل‌نامه‌ي تعليم و تربيت هم هستم، از طريق مسائلي كه 

ماجراي كبوترها

است،  ايشان  كتاب‌خانه‌ي  به  كه مشرف  دكتر سيف  حياط  در 

گذار مي‌بينيم؛  و  و گشت  خوردن  دانه  حال  در  را  فراواني  كبوترهاي 

نصب  كتاب‌خانه  داخل  يخچال  پشت  به  كوچكي  تابلوي  هم‌چنين 

دكتر سيف  يادداشت‌هایی به چشم مي‌خورد.  آن  روي  شده است كه 

مي‌گويد: »اين‌جا به نوعي آزمايشگاه هم هست و برخي آزمايش‌هاي 

ساده‌ي روان‌شناسي را با كبوترهاي حياطم مرور مي‌كنم. يادداشت‌ها 
هم به مشاهداتم مربوط است.«
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مطرح مي‌شود، در جريان قرار مي‌گيرم.
من )مجدفر( مطلبي در مجله‌ي رشد مديريت مدرسه   n
به شما محسوب  نسبت  دين  اداي  نوعي  به  كه  بودم  نوشته 
است،  موردي  مطالعه‌ي  به‌صورت  كه  مطلب  اين  در  مي‌شد. 
فردي به نام دكتر شمشيري )كه برگرفته از نام فاميلي شماست( 
توسط يكي از دانشجويان فوق‌ليسانس خود، براي سخن‌راني 
در مدرسه دعوت مي‌شود. دكتر شمشيري به اين مدرسه مي‌رود؛ 
مدرسه‌اي كه در آن طرح‌هاي آموزشي زيادي به اجرا درمي‌آيند، 
اما مدير اشتباهات آموزشي زيادي هم مرتكب شده است. دكتر 
شمشيري از خطاهايي مانند تابلوي انضباطي مدرسه عصباني 
مي‌شود، در حالي كه مدير مدرسه مي‌گويد: »رئيس منطقه او را 
به خاطر همين تابلو تشويق كرده و قرار شده است كه اين طرح 
در مدرسه‌هاي ديگر هم اجرا شود!« مي‌خواهم بگويم، در بسياري 
از موارد، اتفاقاتي كه در مدرسه‌ها مي‌افتند، با ديدگاه‌هاي علمي 
و تخصصي منافات دارند، با اين همه اجرا مي‌شوند. با اين موارد 
چه بايد بكنيم؟ و علي‌رغم رشد علوم‌تربيتي، چرا بايد باز هم به 

سعي و خطا روي بياوريم.
r پسر من كه در دوره‌ي دبيرستان درس مي‌خواند، يك روز گفت 
مدرسه مي‌خواهد به شاگردان ممتاز جايزه بدهد و اوليا را نيز دعوت كرده 
است. من هم رفتم. بعد از سخن‌راني مدير و ساير برنامه‌ها، جايزه‌ي بچه‌ها 
را دادند. جايزه چه باشد خوب است؟ به هر كدام چند متر پارچه‌ي چلوار 
سفيد دادند! بچه‌هاي ديگر، دوستانشان را مسخره مي‌كردند و از اين‌كه 

شاگرد اول نشده‌اند، ابراز خوش‌حالي مي‌كردند. 
روز اولي كه در اين مدرسه از ما خواستند بگوييم چه كمكي به مدرسه 
مي‌توانيم بكنيم، گفتم كمك مالي خاصي نمي‌توانم انجام دهم، اما من 
معلم و استاد دانشگاه در رشته‌ي روان‌شناسي تربيتي هستم و مي‌توانم 
به معلمان مدرسه خيلي كمك كنم. باور كنيد، سه سال فرزندم در اين 
مدرسه بود، ولي يك‌بار هم سراغ من نيامدند. حالا توقع داريد من در 

مدرسه‌ها چه ‌كاري انجام بدهم؟
من اعتقاد دارم، دانش‌آموز بايد در مدرسه‌اي نزديك خانه‌اش 
درس بخواند. هم‌چنين معتقدم، مدرسه در پيشرفت تحصيلي، به 
دانش‌آموز كمک خاصي نمي‌كند و كمك خارج از مدرسه است كه 
بچه را به جايي مي‌رساند. يكي از دانشجويان كارشناسي ارشدم در 
اين باره تحقيقي انجام داده است. دخترم كه الان پزشك است و 
تخصص گوش و حلق و بيني مي‌خواند، در زمان كارم در مامازن، در 
دهي درس مي‌خواند. همكارانم فرزندانشان را به مدرسه‌هاي شمال 
تهران مي‌فرستادند و تازه مرا مسخره مي‌كردند كه چرا فرزندت در ده 
درس مي‌خواند، ولي او موفق شد. مدرسه مهم است، ولی موفقيت در 

جاهاي ديگر كامل مي‌شود. 
يك روز پسرم كه در مدرسه‌اي نزديك خانه‌مان درس مي‌خواند، 
كارنامه‌اش را آورد. ديدم در انضباط نمره‌ي 16 گرفته است. چيزي نگفتم 
و هيچ‌گاه هم اين كار را نمي‌كردم كه مدرسه بروم و بگويم كه من استاد 
دانشگاه هستم و چرا چنين كاري كرده‌ايد. يكی دو هفته بعد، معاون 

مدرسه مرا دعوت كرد. 
خواستم  فرزندم  از 
بگويد مشكل چه بوده 
است. گفت، از پله‌ي 
معاون  اتاق  نزديك 
مدرسه پريده‌ام. گفتم 
كرده‌اي؟  عذرخواهي 
باز  گفتم،  بله.  گفت 
هم عذرخواهي كردي، 

گفت، نه! 
به مدرسه و پيش 
معاون  رفتم.  معاون 
منزل  در  شما  گفت، 
مشكلي  فرزندتان  با 
نداريد؟ گفتم، چيزي 
بتوان  را  آن  اسم  كه 
 ، شت ا گذ مشكل 
ظاهر  به  اما  نداريم، 
شما با او مشكل داريد. 
پله‌ها  از  بله،  گفت، 
از  گفتم  است.  پريده 
بيرون  بلند  پله‌هاي 
پله‌هاي  يا  ساختمان 
شما؟  اتاق  نزديك 
گفت از همين پله‌ها. 
به  وقتي  من  گفتم، 
از  بودم،  پسرم  سن 
بيروني  بلند  پله‌هاي 
نوجوان  مي‌پريدم. 
جمع  فنر  يك  مانند 
و  انرژي  از  پر  شده 
اگر  و  است  حرارت 

چنين كارهايي نكند، غيرعادي است. بايد به بچه كمك كنيم، تحرك 
بيشتري داشته باشند. معاون مدرسه وقتي ديد حرف‌هاي من جور ديگري 
است، سؤال كرد، چه‌ كاره‌اي؟ گفتم همكارتان هستم. پرسيد، به كلاس 
چند درس مي‌دهي؟ پاسخ دادم، به چند سال بزرگ‌تر از دانش‌آموزان اين 
مدرسه. وقتي اين را فهميد، سر پا ايستاد. گفتم همين كارت هم اشتباه 
است. بالاخره همين معاون آن‌قدر تغيير كرد كه وقتي دفعات بعد مدرسه 
مي‌رفتم، احساس مي‌كردم دلش مي‌خواهد بيشتر ياد بگيرد. يك‌بار كه 
عينك پسرم در مدرسه شكسته بود، معاون به او قول داده بود خسارت 
عينك را از دانش‌آموزي كه آن را شكسته است، بگيرد. براي او پيام 
فرستادم كه من عينك را خريدم و نبايد خسارتي از كسي بگيرد و اين 

كار درست نيست. 
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